
فرجام کار ارجاسب (۲)

اسفندیار جامه رزم به تن کرد و یاران 
خود را که به همراه داشت، گفت امشب 
شــبی پر از رویدادهاى ســترگ است و 
اگــر پیروز شــویم، نام خواهیــم گرفت. 
آن گاه یلان را ســه بهره کــرد، یك بهره 
را در میانه دژ فرســتاد که بــا هر که در 
برابرشان بایستد، بجنگد؛ بهره دوم را بر 
در دژ نهاد تا کســی در دژ را بر سپاهیان 
ایــران نبندد و بهره ســوم را گفت همه 
آنانــی که در ایــن بزم بودنــد، اکنون از 
مســتی به خواب رفته اند، سر همه آنان 
را از تــن دور گردانیــد. ســپس به درگاه 
ارجاســب رفت، خشمگین و غرش کنان 
به کردار شیر. چون آواى جنگ برخاست، 
دو خواهر اســفندیار، همــاى و به آفرید 
گریــان و خون فشــان از مــژگان به نزد 
برادر دویدند. اســفندیار آنــان را گفت: 
«شــتاب کنید و از اینجا  بــه جایی روید 
که بازارگاه من اســت. در آنجا زر و سیم 
بسیار است. در این رزمگاه نمانید؛ خواه 
جان بســپارید یا جان هاى دشمنان شما 
را بستانم». آن گاه با تیغ هندى در مشت، 
هــر یــك از نگهبانان و یاران ارجاســب 
را که در پیشــاروى خویش بدید، از پاى 
درآورد. در سراسر بارگاه ارجاسب پیکره 
کشته شــدگان راه گذر بسته بود و در این 
هنگامه ارجاسب که بسیار نوشیده بود، 
به خود آمد، شتابان جامه رزم پوشید و با 
خنجرى در دست و دهانی از آوازى پر از 
خون با اسفندیار روباروى شد. اسفندیار 
او را گفــت: «اکنون از ایــن بازارگان تنها 
پیشکشی دریافت نمی کنی، تیغ نیز از آن 
تو خواهد شد، تو را پیشکشی اى آورده ام 

از لهراسب که نشان گشتاسبی دارد».
ارجاســب و اســفندیار بــا یکدیگــر 
درآویختند و کارزارشــان به درازا کشید و 
پیاپی یکدیگــر را زخم تیغ و خنجر زدند 
و سرانجام ارجاســب از بسیارى زخم ها 
سست شــد که جاى درســتی در تن او 
نمانده بود و تن پیلوارش توان از دســت 
بداد، ابتدا به زانو نشســت و ســپس بر 

زمین فروغلتید و اســفندیار سر از تنش 
دور گرداند. چون ارجاسب کشته شد، از 

کاخ زنان خروشی برآمد.
و آن گاه حکیــم توس خــود لب به 

سخن می گشاید و می گوید:
چنین است کردار گردنده چرخ/ گهی 

نوش یابیم از او گاه زهر
چه بندى دل اندر ســراى سپنج/ چو 

دانی که ایدر نمانی مرنج.
بــه  را  ارجاســب  کاخ  اســفندیار 
فرودستان دژ سپرد و از کاخ او یك رشته 
نیــز برنگرفت و چــون در ایوان کســی 
نبــود که در برابر او بایســتد، به ســوى 
آخُر رفت و از میان اســبان تازى یکی را 
برگزید و فرمان داد بر پشــت آن اســب 
زیــن گذارند و با گروهی از یاران و هماى 
و به آفرید که بر دو اســب نشسته بودند، 
از دژ خارج شــدند. شاهزاده ایرانی چند 
مرد از ایرانیان را در دژ زیر فرمان ســاوه 
ارجمند به جاى گذارد و به ســاوه گفت: 
«چــون من از دژ بیرون می روم، به ترکان 
در دژ ســخت بگیرید کــه اینان نیاى مرا 
با آن خشــونت از پاى درآوردند و همه 
آتش بانان را با درشــت خویی بکشــتند. 
مگر آنان که بخت یارشــان است و تو را 

یارى می دهند».
اسفندیار با صد و شصت تن از یارانش 
از دژ بیرون رفت و ســاوه را گفت  آن گاه 
که کهرم با ســپاهش بازمی گردد، ســر 
ارجاســب را از بلندجایی در پیش پایش 
افکنید، تا از نبرد دست بشوید و خود به 
نزد برادرش، پشــوتن بازگشت و با دیدار 
اسفندیار از ســپاه ایران، آواى ستایش از 

او برخاست.
بیامــد ز دژ بــا صد و شســت مــرد/ 

خروشان و جوشان به دشت نبرد
چو نزد سپاه پشوتن رسید/ بر او نامدار 

آفرین گسترید.
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نتایج تحقیقات صندوق بین المللی پول در ماه ژانویه 
نشــان داد که هــوش مصنوعی می توانــد ۳۳ درصد از 
مشــاغل را در اقتصادهای پیشرفته، ۲۴ درصد مشاغل در 
اقتصادهای نوظهور و ۱۸ درصد مشاغل را در کشورهای 
کم درآمد به خطر بیندازد. بیزنس گزارش کرد بســیاری از 
این کشورها فاقد زیرساخت ها یا نیروی کار ماهر مورد نیاز 
برای بهره برداری از مزایای هوش مصنوعی هســتند که 

می تواند نابرابری را در بین کشورها بدتر کند.

به گزارش ســازمان ملل در طول چهار ماه، دو هزار و 
۵۰۵ حادثه امنیتی در افغانستان ثبت شده است. آنتونیو 
گوترش، دبیر کل ســازمان ملل متحــد، در گزارش خود از 
وضعیت افغانســتان گفت حوادث امنیتــی در این برهه 
زمانی ۵۵ درصد نســبت به زمان مشــابه در سال ۲۰۲۳ 

افزایش یافته  است. 
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وقتی «خورخه لوئیس بورخس» که با انبوه آثار ترجمه شده اش به فارسی 
نیک آشــناییم، بر مسند ریاســت کتابخانه ملی آرژانتین نشست، تقریبا قدرت 
بینایی خود را از دســت داده بود. با این وصف در مدت ۱۷ ســال مدیریتش در 
ترویج فرهنگ کتاب خوانی بین مردم کوشید. این از خوش شانسی بورخس نبود 
که به این سمت برگزیده شد، بلکه بخت بلند هم وطنان او بود که از علاقه  اش 
به یادگیری و نبوغ ادبی او در راستای آشنایی بیشتر با دنیای کتاب بهره جستند. 
همشــهریان فلورانســی «آنتونیو مالیوبچی» هم چنین اقبالی داشتند. کار این 
چهره قرن هفدهم ایتالیا از عشــق به کتاب به جنون کشــیده شده بود. تمام 
ساعات شبانه روز ســر در کتاب داشت. لباس عوض نمی کرد و حتی به حمام 
نمی رفت. با کســی مراوده نداشــت و فقط از دریچه کوچــک اتاقش پذیرای 
دوستان و مراجعان و آن هم فقط برای گفت وگویی کوتاه بود. وقتی وفات یافت، 
از ۳۰ هزار کتاب او کتابخانه ای برای عموم ساختند. مجموعه ای که حالا تحت 
عنــوان کتابخانه ملی فلورانس پذیرای عموم مردم اســت. این مقدمه تقریبا 
ربطی به ادامه این مقاله ندارد! چراکه از مظلومیت کتابخانه ها خواهم نوشت 
که چه طبیعت شــکننده ای دارند. کتابخانه هایی که ســکوت و وقار حاکم بر 
آنها قابل مقایسه حتی با دیگر فضاهای فرهنگی نیست. حال اگر آن کتابخانه، 
صفت «ملی» را هم یدک بکشد که دیگر نور علی نور است. نمی دانم چگونه 
می توان، با هر بهانه و تبصره ای که باشــد، آحاد یک جامعه را از حق استفاده 
از کتابخانه ملی محروم کرد. مصوبه جدید کتابخانه ملی ایران به این کابوس، 
جامه عمل پوشانده است. در این نوشتار، به تشریح قوانین جدید و تنوع کسانی 
که مشــمول آن می شــوند، نمی پردازم. چکیده این قوانین، دشوار شــدن روند 
عضویت در کتابخانه اســت. اینکه عضویت ده ها هزار دانشجو و کارشناس و 

نویســنده به جرم مدرک تحصیلی کمتر از استانداردهای کذایی تعریف شده و 
دلایلی دیگر دچار مشــکل شود، نقض غرض مجموعه ای در کلاس کتابخانه 
ملی یک کشور اســت. آن گونه که مجید غلامی جلیسه، پژوهشگر حوزه نسخ 
خطی، گزارش می دهد اولین بار در سال های پایانی دوره قاجار بود که بر اساس 
ماده ۲۵ کتابخانه معارف (ملی آن زمان)، حق ورود به کتابخانه از شــاگردان 
مدارســی که تصدیق نامه ششم ابتدایی نداشتند، سلب می شد. گفته می شود 
سرانه مطالعه ما ایرانیان کم است و من هم بر این باورم. اجازه دهید از تجربه 
خود در کشــور زلاند نو بنویســم که اتفاقا مردمش گویی اهل خواندن هستند. 
تجربه ای عجیب در حــد همین آیین نامه کتابخانه ملی خودمان. در بحبوحه 
بحران عالم گیر کرونا خبری منتشر شد  مبنی بر اینکه کتابخانه ملی زلاند نو در 
نظر دارد بیش از ۶۰۰ هزار جلد از کتاب های خود را که در خارج از زلاند نو چاپ 
شــده اند به حراج بگذارد و به قولی از شرشان خلاص شود. بهانه ها از کمبود 
جا و مراجعه نکردن مردم تا هزینه نگهداری را شامل می شد. حامیان این ایده 
دلیل مهمل دیگری را هم برای این عمل تراشــیده بودند و استدلال شــان این 
بود که با این خالص ســازی می توان مخاطبان کتاب را با فرهنگ و ارزش های 
زلاند نو و جزایر کوچک اطرافش در اقیانوس آرام بیش ازپیش آشــنا کرد. برای 
یافتن رد پای عناصر ایرانی و زبان فارسی، فهرست بی انتهای کتاب ها را بررسی 
کردم. آثاری از سعدی و مولانا گرفته تا اقبال لاهوری و تقی مدرسی را در کنار 
کتاب های مغضوب یافتم؛ کتاب هایی که در لندن و نیویورک و هر  گوشــه دنیا 

به جز زلاند نو چاپ شــده بودند و دهه ها در کنار صدها هزار کتاب دیگر در آن 
کتابخانه آرمیده بودند. کوتاه ســخن اینکه قلمی کردن اعتراض هایم به چنین 
ســلاخی بی معنی کتاب ها من را به عنوان تنها عضو غیر انگلیسی زبان در کنار 
جمعی از نویسندگان و دانشگاهیان زلاند نو قرار داد که خواسته آنها نیز حفظ 
حرمت کتاب ها بود. کش و قوس های این داســتان از حوصله این نوشتار خارج 
است. فقط یک نمونه را که به طنز تلخی می ماند، ذکر می کنم. «دوگ مونرو»، 
مورخ و استاد دانشگاه کویینزلند استرالیا، یکی از اعضای این تیم است. بخشی 
از آثار ایشــان در زلاند نو و بخشی در اســترالیا چاپ شده اند. حال ایشان با این 
منطق کتابخانه ملی باید انتظار بکشد تا ببیند کدام کتاب هایش به دور ریخته 
خواهد شد و کدام به ساحل امن خواهد رسید. اکنون پس از گذشت چند سال 
هنوز پرونده کتاب ها باز است. آنچه به عنوان شعار محوری این گروه مطرح بود، 
قابل توجه مدیران ارشد کتابخانه ملی ایران نیز هست. اینکه آیا فلسفه وجودی 
کتابخانه ملی چیست؟ مگر نه آنکه وظیفه خطیر و دوست داشتنی نگهبانی از 
کتاب ها برای حصول رضایت تک تک افراد ملت است؟ آیا متولیان امر می دانند 
کتابخانه تحت مدیریت ایشان در حکم پناهگاه اهل پژوهش است؟ آیا آرامشی 
را که از مؤانســت با کتاب حاصل می شود، تجربه کرده اند؟ اینکه منِ شهروند 
اجازه نیابم عضو کتابخانه ملی شــوم، فرقی بــا این ندارد که کتاب ها را حراج 
کنند و دیگر اثری از آنها نتوانم یافت. شــاید قرن بیست و یکم به بورخس های 
بیشــتری نیاز دارد. کسانی که حتی اگر نابینا باشند، با روشن دلی راه مطالعه را 

برای نسل های بعد هموار کنند.
* در انتخــاب عنوانــی برای این نوشــته بــه یاد کتاب «داســتان دو شــهر» اثر 

«چارلز دیکنز» افتادم.

داستان ۲ کتابخانه (ملی)*
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لیلی فرهادپور، برای فیلم «کیک محبوب من» از جشنواره 
«کرافت» جایــزه دریافت کرد. لیلی فرهادپــور برنده جایزه 
اصلی سیب طلایی جشنواره کرافت اسلوونی شد. جشنواره 
کرافــت در بخش اصلــی و رقابتی خــود ۱۰ فیلم انتخاب 
می کنــد و به نمایش می گذارد تا بر اســاس دســتاوردهای 
برجســته بازیگری در آن فیلم ها داوری صورت گیرد. «کیک 
محبــوب من» به کارگردانی بهتاش صناعی ها و مریم مقدم 
امســال برای نمایش در بخش رقابتی این جشنواره انتخاب 
شــده بود و در این میان جایزه بزرگ ســیب طلایی به بازیگر 
این فیلم «لیلی فرهادپور» رسید. او در این فیلم نقش اصلی 
را ایفا می کرد. جایزه بزرگ ســیب طلایی به یک بازیگر، گروه 
بازیگری برای یک دســتاورد هنری برجســته اهدا می شود. 
لیلی فرهادپور از روزنامه نگاران شناخته شده ایران است که 
سال هاست به بازیگری مشغول شده. او همچنین نویسنده و 
مترجم نیز هست و به تازگی کتاب «ارکستر اقلیت ها» نوشته 

«چیگوزی اوبیما» از او منتشــر شــده است. 
در این فیلم «اســماعیل محرابی» نیز حضور 
دارد. در حال حاضر این فیلم امکان اکران در 
ایران را نــدارد و کارگردانانش ممنوع الخروج 
هســتند. البته غلامرضا موســوی به عنوان 
تهیه کننــده در یادداشــتی توضیحات فقهی 
دربــاره حجاب این فیلم ارائه داده اســت. او 
در بخشی از یادداشتش که هم زمان با اکران 
فیلم در برلیناله در بهمن ماه منتشر شده بود، 
نوشته است: «فیلم، روایت زندگی زنی تنها و 

مسن است که در مقطع ۷۰ سالگی تصمیم می گیرد زندگی 
جدیدی را تجربه کند. خانم بازیگر (شخصیت) فیلم در تمام 
صحنه های خارج از منزل، با حجاب اســت و در صحنه های 
خــارج از خانه حتــی یک پلان بی حجاب ظاهر نمی شــود. 
بنابراین «قانون حجاب» کاملا رعایت شــده است». او تأکید 
کرده است: «موضوع حجاب در فیلم بسیار جدی تلقی شده 
و اما از ظرفیت هایی که در این زمینه برای بانوان مسن وجود 
دارد، اســتفاده کرده ایم. فیلم یک بار، اما به شــکل فوق و با 
در نظــر گرفتن قوانین، اما با اســتفاده از ظرفیت های فقهی 
فیلم برداری شــده است». فیلم «کیک محبوب من» پیش از 
این توانسته جوایز فیبرشــی (بهترین فیلم از نظر فدراسیون 
بین المللی منتقدان) و اکومنیکال (کلیســای جهانی) را در 
هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم برلین دریافت کند. این فیلم 
همچنیــن اخیرا برنده جایزه بهترین فیلم از سی و هشــتمین 

جشنواره کابورگ فرانسه شده است.

صدوچهل ویکمین شــماره فصلنامه نگاه  نو منتشر شد. 
بخش ویژه این شــماره اختصاص داده شده به گرامیداشت 
عــزت االله فولادوند، مترجم بلندآوازه که ایران به او بســیار 
مدیــون اســت. مقاله های بخش ویــژه را علــی میرزایی، 
فخرالدین عظیمی، مصطفی ملکیان و حسین شیخ رضایی 
نوشــته اند و بخشــی از نمایش نامه اودیپوس شاه (نوشته 
سوفوکلس) را عبداالله کوثری ترجمه کرده و به «فولادوند» 
پیشکش کرده اســت. در این بخش، ۹ کتاب از ترجمه های 
فولادوند را همکاران نگاه  نو معرفی کرده اند. پس از بخش 

ویژه، داســتان کوتاهــی از تنســی ویلیامز به 
ترجمه نرگس انتخابی، داســتان کوتاه دیگری 
نوشــته بهاره حجتــی و ترجمه ۱۰ شــعر از 
شــاعران کره ای به قلم حسن هاشمی میناباد 
به چاپ رسیده اســت. گفت وگوی این شماره 
را علی میرزایی با محمد درویش، کارشناس و 
صاحب نظر محیط  زیســت، انجام داده است. 
بخش بعدی نگاه  نو ۱۴۱ بخش مقاله هاست: 

مقاله هایی از حبیب حســینی، فیصل دُرّاج (ترجمه احسان 
موســوی خلخالی)، علی میرزایی، شــهیندخت خوارزمی، 
سیما راســتین، موســی اکرمی، بهمن زبردســت و هستی 
رســولی. بخش پایانی این شــماره با گزارشی به قلم اعظم 
نجفی از مراســم دیدار با عبدالحســین آذرنگ و رونمایی از 
کتاب او با عنوان « رنگین کمان تمدن ها» آغاز می شود. «علی 
میرزایی» در ســرمقاله خود  بر این نکته تأکید کرده است که 
ادامه انتشار نشریه های مستقل، از جمله نگاه  نو، موکول به 
این است که هزینه های مالی آن را خوانندگان و خواستارانش 
تأمین کنند و نگاه  نو تا روزی به انتشــار ادامه 
خواهد داد که امکانات مالی داشــته باشــد. 
پیشنهاد سردبیر این است که خریداران نگاه  نو، 
برای کمک به انتشار بی دغدغه این نشریه، به 
جای یک نسخه از هر شماره دو نسخه بخرند 
و نســخه دوم را به اعضای خانواده، دوستان، 
همکاران، همکلاســی ها یا بــه کتابخانه های 

محل کار خود هدیه بدهند.

جایزه ای برای سینمای ایران

نگاه نو را به دوستانتان هدیه دهید

ارسطو شهابی
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